
با آموزش رسمى

اینجانــب به عنوان فارغ التحصیل رشــتۀ آموزش 
ریاضى، رســالت خود مى دانم که به مســائل آموزشى 
اطرافم توجه داشــتم باشم و به توصیۀ استاد عزیزمان 
سعى در این داشتم که روایت هاى آموزشى ام را مکتوب 

کنم.
ایــن روزها که بــه پایان ســال تحصیلى نزدیک 
مى شویم، بسیارى از خانواده هایى که کودکانى در دوره 
پیش دبستانى دارند، دغدغه دارند که در کدام مدرسه، 
کودك خود را ثبت نام کنند. آنان باورشان این است که 
کلاس اول، پایۀ مهمى است و اگر دقت کافى در انتخاب 
مدرســه صورت نگیرد، منجر به تبعــات جبران ناپذیر 
مى شود و به این دلیل، شروع مى کنند به پرس و جو که 
کدام مدرسه بهتر اســت؟ حال اینکه معیار آن ها براى 
انتخاب بهتر بودن چیســت، خــودش موضوع دیگرى 
است. مدرسه معروف از این نظر که دیگرانى مهر تأیید را 
به آن مى زنند به عنوان مدرسه بهتر انتخاب مى شود و در 
شهرهاى کوچک تر که جمعیت آن ها نسبت به شهرهاى 
بزرگ کمتر است، تعداد مدرســه هاى معروفشان هم 
کمتر است به طورى که در شهر اینجانب، یک مدرسه 
معروف در دورة ابتدایى اســت. در پایه اول دبستان 80 
نفر ثبت نام مى کنند و مدیر مدرســه اعلام مى کند که 
مدرسه، ظرفیت 24دانش آموز پایه اولى را داراست. حالا 

در مرحلۀ دوم باید از بیــن 80 نفر دانش آموز، 24نفر 
انتخاب شوند. در این شرایطِ به وجود آمده، تصمیمى باید 
اتخاذ شود و این تصمیم بر عهدة مدیر آموزشى مدرسه 
است. روایت من، تصمیمى است که توسط مدیر محترم 

آموزشىِ مدرسه انجام شد.
از طرف مدرســه اعلام  شــد که یک آزمون تستى 
برگزار خواهد شد و دانش آموزان پیش دبستانى در این 
آزمون، هوششان به محک گذاشته خواهد شد. در نهایت 
افرادى صلاحیت ورود به این مدرسه را خواهند داشت 
که هوش بالایى نسبت به بقیه داشته باشند و در ادامه 

تأکید شد که «مادرها! لطفاً با بچه ها تست کار کنید!!»
این تصمیم آموزشى براى برون رفت از شرایط اتخاذ 
شده که قطعاً هدف اصلى اش، کودکان معصومى هستند 
که درکشان از مدرســه و آموزش در حال شکل گیرى 
اســت، کودکان وارد رقابت آموزشــى مى شــوند که 
نتایج اش در آینده، مى تواند قابل تأمل باشد. با توجه به 
بررسى هاى انجام شــده توسط اینجانب، در بسیارى از 
مدارس ابتدایى، هم اکنون آزمون هایى برگزار مى شــود 
تا به تعدادى دانش آموز مجوز حضور در یک مدرســه 
خاص داده شــود. من به عنوان دانش آموزِ گذشــته که 
بارها در دوران دبیرستان در این آزمون ها شرکت کردم 
و تجربه هاى ناخوشایندش، هنوز هم بر زندگى ام سایه 
انداخته، احساس خطر مى کنم که این رقابت ها، به دوران 

ابتدایى هم کشیده شده است.
کودکانى ناخواسته وارد این مسیر آموزشى مى شوند 
و لذتــى که مى تواند همراه با تعامل و همکارى با دیگر 
دوستانشان باشد، برایشان تبدیل به رقابت هاى خصمانه 
مى شــود. «واى به روزى که یک جامعۀ آموزشى، خطا 
کند و حتى صادقانه، مسیرهاى اشتباهى براى آموزش 
کودکان انتخاب نمــوده یا به هر علت، راه را گم کند»! 

(زهرا گویا، 1395).
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